کوه نبودم
که بی اعتنا به رهگذرانم

به تنهائی ام دل خوش کنم

آرزو داشتم رودی باشم

زمزمه خوان و روان

اما

پای رفتنم نبود.

خواستم فریاد باشم

در گلو شکستم

خواستم ترانه باشم

نُت ها از من گریختند

خواستم سلام باشم

اما

تنها

خداحافظی

با من

به گفتگو نشست.

082821
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